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مرگ غمگین ثریا

شرق: ثریا حکمت، بازیگر سینما و تلویزیون،  �
درگذشــت. این هنرمند صبح روز گذشــته دار 
فانی را وداع گفت. ثریا حکمت با نام اصلی آذر 
مهدی قلی خانی، متولد ۱۳۳۲ در خوی بود که 
پس از اخذ مدرک منشــی گری از اوایل دهه ۵۰ 
فعالیت بازیگری اش را آغاز کرد که تا اواخر دهه 
۸۰ ادامه داشــت. ازجمله فیلم های سینمایی 
که این هنرمنــد فقید در آنها نقش آفرینی کرده 
بــود، می توان به آثاری چــون «نقطه ضعف»، 
«تصویر آخر»، «خواســتگاری»، «شب شــکن»، 
«سمندر»، «جدال در تاسوکی»، «بهار در پاییز»، 
«دو همسفر»، «حالا چه شود؟»، «روز دیدنی»، 
«نیــش»، «تهاجم»، «ماه پیشــونی»، «آواز قو»، 
«عروســی مهتاب» و فیلــم به یادماندنی «ای 
ایران» ناصر تقوایی اشاره کرد. این بازیگر بیش 
از یک دهه بود که فعالیت بازیگری نداشــت و 
در ســال های آخر عمرش بــرای تأمین معاش 
در عســر و حرج بود؛ به طوری که مجبور شــد 
دندان هــای خود را بفروشــد. حکمــت که در 
اوایل ســال جدید به دلیل مســمومیت دارویی 
به بیمارستان منتقل شــده بود، با بهبود نسبی 
شــرایطش، ترخیص شــده بود ولی بامداد ۱۶ 
فروردین ماه به دلیل تشــنج و لخته شدن خون 
بار دیگر به بیمارستان منتقل شد و به کما رفت. 

روحش شاد و یادش گرامی. 
 مراسم تشییع مرحوم ثریا حکمت از حدود 
ســاعت ۹ صبح روز ۲۲ فروردین از مقابل خانه 
ســینما ۲ برگزار می شود. پیکر آن مرحوم، روی 
مزار دیگر بازیگر فقید سینما، مهری ودادیان، به 

خاک سپرده می شود. 

چهره روز

جشنواره ای با امتیاز 
«سوت وکوری»

ایرانی بخش هــای رقابتی  � فیلم های  شــرق: 
سی وچهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر معرفی 
شــدند. رضــا میرکریمی، دبیر جشــنواره جهانی 
فیلم فجر، فیلم های ایرانی بخش های ســینمای 
ســعادت (مســابقه بین الملل) و جلوه گاه شرق 
(مسابقه سینمای کشورهای آسیایی و اسلامی) را 
انتخاب کرد. در بخش سینمای سعادت سه فیلم 
«اروند»، به کارگردانی پوریا آذربایجانی، «خانه ای 
در خیابان چهل ویکــم»، به کارگردانی حمیدرضا 
قربانی و «نفس»، بــه کارگردانی نرگس آبیار در 
کنار ۱۲ فیلم خارجی به رقابت خواهند پرداخت.

همچنیــن دبیر نشســت های تحلیــل فیلم و 
مدیر بخش دارالفنون ســی وچهارمین جشنواره 
جهانی فیلم فجر شــامگاه پنجشنبه ۱۹ فروردین 
با حضور در برنامه زنده «شــهر فرنگ» در شبکه 
خبر درباره ضرورت وجود جشنواره جهانی فیلم 

فجر صحبت کردند.
شجاع نوری در پاسخ به سؤالی درباره تعدد و 
تورم جشنواره ها در ایران و کارکرد این جشنواره ها 
گفت: «اگر یک جشنواره با مأموریت درست برگزار 
شــود، مانند مدرســه و مکتب نیاز ما به آموختن 
را رفع می کند و این باعث می شــود جشــنواره ها 
زیاد به نظر نرســند، به ویژه اگر تخصصی باشند. 
بر اساس ذائقه و ســلیقه ای که آقای میرکریمی 
دارد و همه ما به خاطر این نگاه در کنار او هستیم، 
جشــنواره بار علمــی خواهد داشــت و این نیاز 
سینمای ایران است». او ادامه داد: «درست است 
که هدف ما برگزاری یک جشــنواره جهانی است، 
اما پای ما در ســرزمینمان اســت و نگاهمان به 
جهان. جشنواره جهانی فیلم فجر، یک جشنواره 
بومی اســت. مــا به دنبال برگزاری جشــنواره ای 
هستیم که برای ما دســتاورد داشته باشد. یعنی 
میهمانــی که دعــوت می کنیم، فردی باشــد که 
بتواند و تجربه و دانش داشته باشد و به ما نکاتی 

را بیاموزد».
مازیار میــری هم در بخش دیگــر این برنامه 
درباره انتخاب فیلم ها گفت: «در جشنواره جهانی 
فیلم فجر چند فیلم اولین نمایش جهانی شان را 
خواهند داشت. از سوی دیگر آنچه در بخش های 
مختلف جشــنواره نمایش داده می شود، مکمل 
آن مجموعــه دانشــی جشــنواره اســت. یعنی 
نمایش هــا، کارگاه ها و برنامه هــای جنبی همه 
یــک مجموعه هدف گذاری شــده و مفیــد برای 
دانشجویان سینما، جوانان علاقه مند و مخاطبان 
هــدف ایــن دوره جشــنواره هســتند». علیرضا 
شــجاع نوری درباره انتقاد بــه نمایش فیلم های 
کمترشناخته شده در این جشــنواره گفت: «اصلا 
امتیاز این دوره از جشــنواره همین ســوت وکوری 
است. اگر ما فیلم هایی که در جشنواره های دیگر 
درخشــیده  اند را نمایش بدهیم، از ســوت وکوری 
خارج می شــویم. اما این مأموریت جشــنواره ما 
نیست. جشــنواره جهانی فیلم فجر محل تبادل 

اندیشه و دانش است.»

گزارش

هفته فیلم های صامت در 
سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران

شــرق: نخســتین دوره جشــنواره بین المللی  �
«فیلم بــی کلام تهران؛ هفتــه فیلم های صامت» 
در سالن ســینماتک موزه هنرهای معاصر تهران 

برگزار می شود. 
این دوره جشنواره با مروری بر آثار کارگردانانی 
چون یاساجیرو اوزو، فریتس لانگ، موریس اشتیلر، 
کارل تئــودور درایر، رابرت وینــه و کارل هاینتس 
مارتین از روز ۲۲ تا ۲۶ فروردین به مدت پنج روز از 
ساعت ۱۳ تا ۱۹ در سه سئانس در سالن سینماتک 

موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می شود. 
تمرکــز اکران های ایــن دوره روی آثار «ویکتور 
شوســتروم» اســت. علاوه براین، آثار کارگردانانی 
چــون اوزو، فریتس لانگ، موریس اشــتیلر، درایر، 
رابــرت وینــه، کارل هاینتس مارتیــن، فیلم های 
کوتاه ســینمای آوانگارد و تجربــی نیز به نمایش 

درخواهند آمد. 
در راســتای آشنایی بیشــتر مخاطبان با جریان 
فیلم ســازی صامــت در تاریخ ســینما، دبیرخانه 
جشــنواره بین المللی فیلم بی کلام تهران هرساله 
یک هفته قبل از برگزاری بخش رقابتی فیلم های 
ملــی و بین الملل، اقدام به برگــزاری هفته فیلم 
صامــت با نمایش آثــار درخشــان صامت تاریخ 

سینما می کند. 
علاقه مندان می توانند به صورت رایگان و آزاد 
برای استفاده از برنامه نمایش فیلم های صامت، 
به موزه هنرهای معاصر تهــران، واقع در خیابان 

کارگر شمالی مراجعه کنند. 

خبر

کار توجیه نشده بی معنا

در هیــچ جای دنیا مــوزه ای به اهمیــت «موزه  �
هنرهای معاصر»را به دست هیچ مؤسسه خصوصی 
نمی دهند حتی اگر دولت در آن شــریک باشــد، این 
مسئله شگفت انگیزی است که با اینکه تکذیب شده 
اما حتی فکرش هم بی معنی اســت. اگر مسئله این 
اســت که موزه را به لحاظ مالی نمی شود اداره کرد 
و بودجه ندارنــد، موزه را تعطیل کننــد. در موزه را 
ببندنــد، اموالش را نگه دارنــد و مراقبت کنند. ولی 
اموال مــوزه ماننــد مجموعه جواهرات ســلطنتی 
اســت و یک مجموعه فرهنگــی، تاریخی و متعلق 
به ملت ایران اســت. اگر واقعا مسئله بی پولی است 
موزه را تعطیل کنند و هر زمان بودجه کافی داشتند 
دوباره موزه را باز کنند. ده ها موزه در ایران این اتفاق 
را تجربــه کرده انــد؛ یعنی به علت اینکــه امکانات 
نداشته اند برای مدتی تعطیل شده اند. موزه هنرهای 
اســلامی به مدت ۱۰ ســال تعطیل بود. اما اشیا باید 
محفــوظ بماند و اشــیای موزه مطلقــا با مجموعه 
جواهراتــی که در بانک مرکزی نگهداری می شــود، 
فرقی ندارد. اگر مجموعه جواهرات ســلطنتی را به 
بخش خصوصی واگذار می کنند، این مطلب را راجع 
به موزه هم عنوان کننــد. البته من توصیه نمی کنم 
در مــوزه را ببندنــد؛ زیرا موزه انبار نیســت و باید به 
روی مــردم باز باشــد. راه حل مشــکلات بودجه ای 
دولت طمع کردن به موزه هنرهای معاصر نیســت. 
مــوزه هنرهــای معاصر، مــوزه مردم اســت. موزه 
حتی ارکســتر ســمفونیک ایران نیســت که آن را به 
بخــش خصوصی واگــذار کنند و ماهیــت آن فرق 
می کند. بیشــترین شــاهکار های ممکن در این موزه 
اســت. این شــاهکار ها نه تنها مجموعــه هنرهای 
غربی و مدرن ایران را شــامل می شــود بلکه در این 
موزه عالی ترین صفحات شــاهنامه شاه طهماســبی 
نگهداری می شود و من درک نمی کنم ریشه این فکر 
از کجا آمده اســت. این موزه ذخیــره عظیمی از آثار 
فرهنگی است. مثل اینکه بگویند موزه ایران باستان 
را بــا کتیبه هــا و لوح های هخامنشــی می خواهیم 
به یک مؤسســه خصوصی واگــذار کنیم. کدام موزه 
بزرگ دنیا در دســت یک مؤسسه خصوصی است؟ 
هــر موزه بزرگ دنیا از دولــت پول می گیرد و بودجه 
دولتی دارد. مگر موزه متروپولیتن این طور نیســت؟ 
مگــر موزه لــوور این طور نیســت؟ تمــام موزه های 
بــزرگ همین گونه اند. موزه بریتانیا مجانی اســت و 
اصلا درآمدی نــدارد. من واقعــا درک نمی کنم که 
این فکر شــگفت انگیز از کجا شــروع شــده و اصلا 
هدف چیســت؟ اگر هدف درآمدزایی است که هیچ 
مــوزه ای در دنیا درآمدزایی نمی کنــد و حالا اگر این 
موزه به بخش خصوصی واگذار شود تضمینی برای 
درآمدزایــی وجود دارد؟ این اتفاق درباره موزه اهواز 
هم افتاد، اما اینجــا صحبت از  میلیاردها دلار اموال 
موزه است. همان چند ورق شاهنامه شاه طهماسبی 
ارزشــی بالای یک میلیــارد دلار دارد. من از این بابت 
خیلی متأثر شــدم و همین مطالب را خواهم نوشت 
و در روزنامه ها به انتشــار می رســانم چون این فکر، 
فکر بســیار غلط و غیراجرائی اســت. تصور می کنم 
مطرح شدن این مســئله به این وسعت و جانبداری 
هنرمندان از اینکه این فکر غلط کنار گذاشــته شود، 
بسیار بجا بوده اســت. این موضوع باید با روشنگری 
همراه شود و از این گنجینه ملی آثار فرهنگی زنده و 

پویا حمایت و محافظت شود. 

نظرگاه
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ســالن نمایش جایی بود شبیه به دخمه های 
زیرزمینــی. صحنه هــم نداشــت. در واقع همه 
جــای ســالن صحنه بــود. عــده ای تــوی هم 
می لولیدنــد و نقش هایشــان را که مــن چیزی 
ازش سر درنمی آوردم، بازی می کردند. دورتادور 
هم تماشــاگران نشســته بودند؛ روی صندلی یا 
نیمکت. نــگاه کردم دیــدم در ردیف جلوی من 
عباس کیارســتمی که تازه از بیمارستان مرخص 
شــده و آیدین آغداشــلو کنــار هم نشســته اند. 
کیارستمی حسابی تکیده شده بود. با وجودی که 

بــر اثر یک ســوءتفاهم ازش دلخور بودم، طاقت 
نیاوردم و سرم را بردم بیخ گوشش و گفتم «باور 
کنید اگــر به من خبر می دادند پدرم که تقریبا این 
اواخــر هر شــب خوابش را می بینم زنده شــده، 
ایــن قدر خوشــحال نمی شــدم که از ســلامتی 
شــما شــادمانم». لبخندی زد و چرخید طرفم و 
گفت:«نخواستم بهت بگویم مریضم و نمی توانم 
جلــوی دوربینت ظاهر شــوم. حالا هــر کاری از 
دســتم برمی آید حاضرم». بعــد صحبتمان گُل 
انداخت و درباره نمایشــی که در حال اجرا بود، 
حرف زدیم. بازیگران با لباس های عجیب وغریب 
و ســر و موی آشــفته از جلویمان رد می شدند. 
از ایــن نمایش های اولترامدرن بــود که تازگی ها 
در تئاتر ما رایج شــده اســت. تماشــاگران اغلب 
بی حوصلــه بودنــد. هرکس با بغل دســتی اش 

حرف می زد. کسی کاری به نمایش و بازیگرانش 
که داشــتند جان می کندند تا توجه تماشاگران را 
جلب کنند، نداشــت. کیارستمی گفت از نمایش 
خوشش آمده. چون عین زندگی است که نظم و 
نسقی ندارد، ولی در مجموع زیباست و با وجود 
اینکه هنوز پزشــکان اجــازه نداده اند در محافل 
حاضر شود، آمده اســت تا شاهد این اجرا باشد. 
تماشاگران دسته دسته ســالن را ترک می کردند. 
آیدین چنان غرق در نمایش بود که توجهی به ما 
نداشت. سالن خالی شد و ما سه نفر مانده بودیم. 
بازیگران حالا در مقابل چشمان ما بازی می کردند. 
تازه داشتم متوجه می شــدم که این یک نمایش 
ابزورد است. مثل خود زندگی و یادم آمد که واژه 
ابزورد را داریوش شــایگان بــه «جفنگ» ترجمه 
کرده است. کیارســتمی یک چشمش به نمایش 

بود و یک چشمش به من. گفتم این نمایش تمام 
بشو نیســت. همه رفته اند و ما مانده ایم. حالتان 
هم که خوب نیســت. می خواهید برویم بیرون؟ 
هوا هم آلوده است. می ترسم اذیت شوید. گفت: 
«نــه تا آخــرش می بینم. نمایش خوبی اســت. 
شــبیه خود زندگی «گفتم» مثل فیلم هایتان. این 
کارگردان حتما تحت  تأثیر آثار شماســت «گفت» 
نه تحت  تأثیر خود زندگی اســت. آیدین بلند شد 
و گفت «عباس من فهمیدم چی به چی اســت. 
کافی اســت. می روم» و به من اشاره کرد «پاشو 
برویم. این عباس بد جوری عاشــق زندگی است. 
بگذار تنها بماند». تا آمدم از جایم بلند شــوم، از 

خواب پریدم. 
*نام کتابی تألیف دوســت ازدست رفته مان ایرج 

کریمی

عباس کیارستمى، فیلم ساز رئالیست*

 احمد طالبى نژاد
 آیدین آغداشلو

سحرآزاد: انتشار یــک سند در میان تکذیب مسئولان، 
موضوع واگــذاری موزه هنرهای معاصــر تهران به 
بنیاد رودکی را وارد حاشیه های بیشتری کرد. هرچند 
در تازه تریــن واکنش سرپرســت موزه عنــوان کرد با 
صحبت های انجام شــده، بحث منتفی است. بحث 
واگــذاری مــوزه هنرهای معاصــر تهران بــه بنیاد 
رودکی از یکی، دو هفته پیش از عید نوروز براســاس 
گمانه زنی های ســایت «معماری نیوز» منتشــر و به 
ســرعت در فضای مجازی گســترش یافــت. یکی از 
نگرانی های مطرح شــده در این واکنش ها، واگذاری 
دوهفتــه ای  تعطیــلات  در  مــوزه  بی ســروصدای 
نــوروز بود. این خبرهای غیررســمی واکنش انجمن 
هنرمنــدان نقاش ایــران را برانگیخت تا نســبت به 
ایــن واگذاری هشــدار دهــد. البته پس از پرســش 
خبرگزاری ها در ۲۴ اســفند و تکذیب مدیران ارشاد و 
بنیاد رودکی مبنی بر اینکــه چنین موضوعی به آنها 
ابلاغ نشده، شایعه ها فروکش کرد. هرچند در همان 
زمــان آنها عنوان کردند که یــک بحث کلی در مورد 
کاهش تصدی گری دولت و اجــرای اصل ۴۴ قانون 
اساسی وجود دارد. مجید ملانوروزی، سرپرست موزه  
هنرهــای معاصر و مدیرکل دفتر هنرهای تجســمی 
وزارت ارشاد نیز به ایســنا گفت: «در این زمینه هیچ 
اعلام رسمی و نامه ای به ما نرسیده و خود موزه هم 
درخواستی نداشته اســت. در یکی، دو سالی که من 
در موزه  هنرهای معاصر هســتم، درباره  شــیوه  اداره   
این مکان صحبت های زیادی شده، اما هیچ وقت این 
صحبت ها و بحث ها شــکل رســمی به خود نگرفته 
و اعلام رسمی هم نشــده است. اگر چنین تصمیمی 
گرفته شود، عملی شــدن آن به دلیل وجود تابلوهای 
هنــری و اموال و دارایی های مــوزه از لحاظ حقوقی 
و قیمت گــذاری، به زمان زیادی نیــاز دارد. باید برای 
هر تابلــو از نهادهــا و بنیادهای ذی ربط اســتعلام 
کرد. این موزه با وجود داشــتن وجاهت بین المللی، 
شایســته و منطقی نیســت که زیر نظر بنیاد رودکی 
اداره شــود».این درحالی اســت که از صحبت های 
ملانوروزی بــا ایلنا پس از تعطیلات نوروزی می توان 
تغییــر در موضع گیری او را نســبت به واگذاری موزه 
متوجه شــد: «این مســئله از ســوی معاونت هنری 
وزارت ارشــاد مطرح شده ولی اینکه در چه زمانی و 
با چه مکانیســمی انجام شــود؛ از آن اطلاع خاصی 
نــدارم. بنیاد رودکی یکی از مؤسســات وابســته به 
وزارت ارشــاد اســت و اصــلا بحث واگــذاری موزه 
هنرهــای معاصر به ایــن بنیاد به معنــای واگذاری 
آن بــه بخش خصوصی نیســت بلکه تــا الان موزه 
زیر نظــر معاونت هنری وزارت ارشــاد بوده و از این 
پس قرار اســت توسط یکی از شــرکت های وابسته 
به وزارت ارشــاد اداره شــود».او در ایــن گزارش که 
۱۸ فروردین منتشــر شــد، احتمال داد واگذاری موزه 
به نفع موزه نیز باشــد: «از آنجا که سالانه مبلغی را 
دولت به عنــوان بودجه موزه هنرهای معاصر درنظر 
می گیرد؛ پــس درآمدهایی که موزه کســب می کند 
نیز مســتقیما بــه خزانه دولت واریز می شــود. موزه 
هنرهــای معاصر همــواره برای هزینه هــای جاری 
خــود درگیر نامه نگاری های فراوانی می شــود که ما 
امیدواریم با این واگذاری؛ مشــکلات مان کمتر شــود 
و بتوانیــم از این طریق مــوزه را بهتــر اداره کنیم».
هرچند ملانوروزی در بخشــی از حرف هایش عنوان 
کرد که درآمد موزه هنرهای معاصر به خزانه دولت 
واریز می شــود و با این واگذاری ممکن است این نهاد 
کمتر درگیر مسائل اداری شــود، اما در این میان باید 
به ایــن نکته هم توجه کرد که بنیاد رودکی در بحث 
درآمدزایی کارنامه شفافی نداشته است و درآمد آن 
به خزانه دولت واریز نمی شــود، حتی با وجود آنکه 
بنیاد رودکی یک نهاد عمومی و غیردولتی اســت اما 

در مواردی همچون اداره ارکســترهای سمفونیک و 
ملی این بنیاد از دولت بودجه گرفته اســت. از سوی 
دیگر موزه هنرهــای معاصر علاوه بر بنایی که از نظر 
معماری  دارای اهمیت است، به واسطه گنجینه ای از 
آثار هنرمندان شناخته شــده خارجی و ایرانی، از نظر 
مادی هم دارای ارزش زیادی اســت. همین موضوع 
باعث شده بحث بیمه این آثار به یکی از چالش های 
موزه تبدیل شــود و تاکنون هیچ یک از شــرکت های 
بیمــه ایرانــی نتوانســتند از عهده قیمت گــذاری و 
بیمــه آثار موزه برآیند. به همین دلیل حساســیت بر 
مــوزه ای که از نظر تاریخی و مــادی به عنوان یکی از 
گنجینه هــای ملی و هنری به شــمار می آید، اگر قرار 
باشد از ســوی نهادی غیردولتی اداره شود، همواره 

وجود داشته است. 
تجربه های مشابه

البته پیش از این هم واگذاری نهادهای فرهنگی و 
هنری مطرح شده که یکی از نمونه های آن واگذاری 
تئاترشــهر به بنیاد رودکی در دی مــاه ۹۳ بود که در 
همان زمان این موضوع از سوی اهالی تئاتر با انتشار 
بیانیه ای انجام شد: «جناب آقای وزیر، آیا صحت دارد 
که مجموعه تئا تر شــهر، این نگین پایتخت قرار است 
زیرمجموعه بنیاد رودکی قــرار بگیرد؟ آیا از عواقب 
چنین طــرح و ایده ای آگاه هســتید؟ سیاســت های 
راهبردی مجموعه بنیاد رودکی در این سال ها، صرفا 
درآمدزایی، بدون  کمترین توجه به ارزش های هنری 
آثار بوده؛ آیا تئا تر قرار اســت در ماراتن مرگ با هنر- 
صنعتی مثل ســینما قرار بگیرد؟ یعنــی: بفروش تا 
زنده بمانی! پس وظیفه  دولت چیســت؟ نگاه پایدار 
و چشم انداز فرهنگی کجاست؟»حسین نوش آبادی، 
سخنگوی وزارت ارشــاد نیز در نشست خبری ای که 
نهم دی برگزار شــد، به این بیانیه چنین پاســخ داد: 
«تصمیمــی برای واگذاری این جایگاه به بخش دیگر 
نیســت. زیر نظر معاونت هنــری خواهد بود و اخیرا 
هم معاونت توسعه منابع اقدام به بازسازی آن کرده 
است».اگر از اهالی تئاتر بگذریم، هنرمندان تجسمی 
هم نیمه نخست سال ۸۴ واگذاری یک نهاد عمومی 
به بخــش خصوصی را در نمونه ای کوچک تر تجربه 
کردند. شش سال پس از افتتاح دوباره موزه هنرهای 
معاصر اهواز، شهریور سال گذشته این موزه به بخش 
خصوصی واگذار شد. همایون قنواتی، مدیرکل ارشاد 
خوزســتان در مورد این واگذاری بــه ایرنا عنوان بود: 
«صاحبان اصلی این موزه دولت و هنرمندان هستند. 
این واگذاری در راســتای نگهــداری از فضای موزه و 
ارتقــای آن اســت و هرکس و هر جریــان علاقه مند 
می تواند بــرای خارج کردن رکود ۱۰ســاله این موزه 
و ســرمایه گذاری در آن اقــدام کند».ایــن گفته ها در 
صورتی اظهار شــد که نه تنها پیش از واگذاری، بلکه 
پس از آن هم به صورت رســمی و شفاف اعلام نشد 
که شــرایط واگذاری مــوزه  هنرهــای معاصر اهواز 

چگونــه بوده و ایــن کار از طریق مناقصــه یا مزایده 
صــورت گرفته یا روش هــای دیگری بــرای انتخاب 
واگذاری موزه انجام شــده اســت. قنواتی گفته بود 
«بخش خصوصی در این بحث تنها به دنبال منفعت 
نیســت» و «شــخصی که موزه به او واگذار شده یک 
انسان فرهنگی اســت»؛ اما به دلیل مشخص نبودن 
وضعیت واگــذاری، هنرمنــدان خوزســتان نگرانی 
خــود را از این جریان اعلام کردنــد. رضا عدیلی پور، 
گرافیســت و کاریکاتوریســت به ایســنا گفتــه بود: 
«نکته  مهم این واگذاری کــه موجب ناراحتی اهالی 
هنر شــده، بی خبری و هماهنگی نداشــتن مسئولان 
با هنرمندان اســت؛ چون هیچ گونه نظرسنجی ای از 
هنرمندان نشــده است».مریم حســینی، مدیر گالری 
اهــواز هم چنین اظهار کرده بود: «موزه هم اکنون در 
حال واگذاری به بخش خصوصی است؛ اما شخصی 
که قرار است موزه را تحویل بگیرد، هیچ گونه سابقه  
هنری ندارد و صرفا پیمانکار اســت. متأسفانه در این 

زمینه با هنرمندان رایزنی صورت نگرفت».
ترجیح بر درآمد است یا فعالیت فرهنگی؟ 

بحــث واگذاری مــوزه هنرهای معاصــر به بنیاد 
رودکــی درحالی مطرح شــده کــه فعالیت های این 
نهاد بیشــتر بر پایه ســود اقتصادی بوده اســت که 
یکــی از نمونه هــای آن به روی صحنه رفتن نمایش 
«عاشــقانه های ناآرام» در تیرماه ۹۴ در تالار وحدت 
به عنوان یکــی از زیرمجموعه های بنیاد رودکی بود. 
هنرمنــدان تئاتر در اعتــراض به ایــن نمایش بیانیه 
صادر کردند و نســبت به ترجیح مســائل اقتصادی 
به هنری هشــدار دادنــد: «متأســفانه درحال حاضر 
شــرایط به گونه ای رقم می خورد که تئاتــر نه تنها از 
هنری اندیشــه ورز و فرهیخته گرا به هنری پســت و 
سطحی و سرگرم کننده گراییده که آینده  این هنر نیز با 
سیاســت گذاری ها و تصمیمات اشتباه و ضدفرهنگی 
و تجارت مآبانه مدیریت فرهنگی که مدیریت ناکارآمد 
بنیاد رودکی یکی از نمونه های درخشــان آن اســت، 
هدف تخریب قرار گرفته است».برگزاری برنامه هایی 
که از ســوی اهالی هنر از نظــر کیفیت ارزش هنری 
بالایی ندارند، تنها به تئاتر ارتباط نداشــت و جامعه 
موســیقی نیز با چنین مســائلی روبــه رو بود. حمید 
حامی دی ماه ۹۴ درباره برپایی کنســرت خود در تالار 
وحدت در پاســخ به خبرنگاران گفت: «پاســخ اینکه 
چرا مسئولان تالار وحدت، این مکان را به کنسرت های 
پاپ هم اختصاص می دهند، وظیفه  من نیست و من 
اطلاعاتی در ایــن زمینه ندارم؛ امــا می توانم به این 
نکته اشاره کنم که موسیقی ای که من در این کنسرت 
ارائه می کنم، موســیقی فاخری است و فکر می کنم 
در آن اندیشه وجود دارد».نمونه جنجالی دیگر بنیاد 
رودکی علی رهبری، رهبر ارکسترســمفونیک تهران 
است که اسفند سال گذشته استعفا داد؛ هرچند چند 
روز قبل بــا رایزنی های معاونت هنــری بار دیگر به 

ارکسترسمفونیک بازگشت؛ اما درباره متن استعفایش 
چنین عنوان کرد: «متأسفانه وابستگی ارکستر به بنیاد 
رودکی و گردانندگانش همواره مانعی برای ادامه کار 
و پیشــرفت بود؛ بنیادی که مدیرعامل و همراهانش 
نه تنهــا کمترین تجربه ای در زمینه  مدیریت ارکســتر 
نداشتند؛ بلکه با ســوءمدیریت و در نتیجه بی نظمی 
اداری روزانه با ایجاد مشــکلات متعدد آرامش را از 
مجموعه  ارکسترســمفونیک تهران ســلب کردند و 
به غیر از ایجاد تشــویش هیچ زمینــه ای برای ایجاد 
زمینه ای مناســب برای فعالیت هنری فراهم نکردند 
و هنوز با گذشــت ۱۲ ماه هیچ قدمی درباره اداره  یک 
ارکستر ۷۵نفری برنداشته اند. بالاخره بعد از ماه ها به 
این نتیجه رســیدم که ادامه  همکاری حرفه ای من با 

این بنیاد غیرحرفه ای امکان پذیر نیست».
انتشار سند

موضــوع واگذاری موزه هنرهــای معاصر که ۱۸ 
فروردیــن بار دیگر از ســوی خبرگزاری مهــر و ایلنا 
مطرح شــد، یک روز بعد با انتشــار ســندی از سوی 
«معمــاری نیوز» ابعاد تــازه ای گرفت. یکــی از این 
ســندها به امضای قاســم خســروی، مدیرکل دفتر 
نوســازی و تحول اداری در تاریخ هشــتم اسفند ۹۴ 
خطاب به علی مرادخانی، معاون هنری وزیر ارشــاد 
نوشــته اســت: «در اجرای تصمیم کمیته ساختار و 
فن آوری های مدیریت ســتاد مرکزی وزارت متبوع در 
جلســه مورخ شش اسفند مبنی بر واگذاری مدیریت 
فرهنگ ســرای نیــاوران، موزه صبا و مــوزه هنرهای 
معاصر با ترک تشریفات به بنیاد رودکی، خواهشمند 
اســت دســتور فرماییــد هزینه های جــاری (اعم از 
پرســنلی و غیره و همچنین میــزان کمک ها) مراکز 
فوق الذکر جهت اقدامات بعدی به این دفتر ارســال 
نمایند».مرتضــی باقرنــژاد، مشــاور اجرایی معاون 
هنری وزارت ارشاد در یک سند دیگر در تاریخ یازدهم 
اسفند در نامه ای به ملانوروزی، سرپرست موزه های 
معاصر، طالبی، سرپرســت دفتر موسیقی و سجادی، 
مشاور معاون وزیر و سرپرست فرهنگ سرای نیاوران، 
نوشــت: «به پیوســت نامه مدیرکل دفتر نوسازی و 
تحول اداری مبنی بر واگذاری مدیریت فرهنگ سرای 
نیــاوران، موزه صبا و موزه هنرهــای معاصر به بنیاد 
رودکی ایفاد می گردد، خواهشــمند اســت دســتور 
فرمایید لیســت هزینه های جاری (اعم از پرسنلی و 
غیره و همچنیــن میزان کمک ها) مراکز یادشــده را 
 word حداکثر تا پایان مورخ ۹۴/۱۲/۲۲ در قالب فایل

برای بهره برداری لازم به این حوزه ارسال نمایند».
حل شفاهی موضوع واگذاری

مجید ملانوروزی، سرپرست موزه هنرهای معاصر 
یک روز بعد از انتشــار این نامه در پاســخ به صحت 
این موضوع به شــرق گفت: «در شورای تحول اداری 
بحث هایی در این زمینه انجام شــده بود. این شــورا 
معمولا واگذاری ها، تفویض ها و... را بررســی می کند 
که نامه های منتشرشــده در این شــورا صورت گرفته 
اســت و موزه و معاونت هنری نقشی در این جریان 
نداشــته اند. من هم چنــد روز پیــش از عید متوجه 
وجود این نامه ها شــدم؛ چون در تاریخی که نامه ها 
وجود دارد من به ارمنســتان سفر کرده بودم. پس از 
آن هم در صحبت هایی که انجام شــد، این موضوع 
مــورد بحث قرار گرفــت و ما دلایل خــود را مطرح 
کردیم تا ایــن واگذاری صورت نگیــرد که در نهایت 
مســئله به صورت شفاهی حل شــد و گفتیم امکان 
ندارد چنین واگــذاری ای صورت بگیــرد».او با تأیید 
اینکه موضوع واگــذاری موزه به بنیاد رودکی منتفی 
شــده و معاون هنری نیز ۱۹ فروردین در گفت وگو با 
رســانه ها این موضوع را تکذیب کرده اســت، افزود: 
«اگر قرار باشد چنین موضوعی صورت بگیرد، در ابتدا 

باید از سوی مجلس مصوب شود».

واگذاری موزه هنرهای معاصر به بنیاد رودکی بازهم خبرساز شد

ملانوروزی: بحث واگذاری منتفی است

شــرق: مجموعه ای از آثار حجت امانی که بیشــتر 
در قالب نقاشــی و گاهی با خوشنویسی همپوشانی 
دارد، در دهلی نو از ۲۱ فروردین امسال به مدت سه 

هفته به نمایش درمی آید. 
امانــی که بــرای اولین بار آثــارش را در هند به 
نمایــش می گــذارد، در مصاحبــه ای بــا روزنامه
«د هیندو» گفت: «هند دروازه تمدن شــرق باستان 

اســت و از آنجایی کــه در دوره ای از هنر هند هنر 
ایرانی- اســلامی هم حضور دارد، برپایی نمایشگاه 
در این کشور را با اشتیاق پذیرفتم. علاوه براین، وجوه 
مشــترک بین هنر ما و هنر هند که هر دو ریشــه در 
باورها و آیین ها دارند، زیاد است؛ به طوری که گاهی 
چنــان با اســطوره ها آمیخته اند کــه جدایی ناپذیر 
شــده اند. از ســویی دیگر، توجه اغلــب هنرمندان 

ایرانی بــه کشــورهای اروپایی و عربی اســت که 
بازارهای هنری پررونق تری دارند و کمتر به ســمت 
شرق رفته اند، اما اساسا من سعی کرده ام از دنیای 

شرق غافل نشوم».
امیتا وارما، نمایشــگاه گردان، این نمایشــگاه را 
حمایت از هنر پیشــرو در شــرق می داند و معتقد 
اســت هنرمند بیشــتر از فضای گالری باید حرکت 

کنــد و گالری باید محیطی باشــد بــرای پروراندن 
هنرمندان جوان و رساندن آنها به بالاترین پتانسیل 

و توانشان. 
حجــت امانــی پیــش از ایــن نمایشــگاه های 
گسترده ای در کشورهای شرقی، اروپایی و آمریکایی 
داشــته اســت و به زودی برخی از آثــار طراحی و 
نقاشی خود را در تهران به نمایش خواهد گذاشت. 

نمایش آثار حجت امانى در دهلى هند


